
  
  بررسي حقوقي و فقهي محدوديت و سلب مالكيت در ميراث فرهنگي 

  
  1عذرا ابراهيمي

  
  چكيده 

گرچه در قواعد عمومي حقوق مدني، باور اوليه بر آن است كه مالكيت، اصل خدشه ناپذير و مسلم حقوقي  
وارد مي شود و گاه، اين اصل، به طور كلي  هايي مبنا، بنا به جهات و اسباب مختلف، محدوديتاست، بر اين

شود. قواعد ميراث فرهنگي از جمله اسباب محدوديت و سلب اصل مالكيت گذار واقع ميمورد انكار قانون
اي و تحليلي توصيفي و با  دنبال آن است كه با استفاده از روش كتابخانهمحسوب مي شود. اين پژوهش به

محدوديت و سلب مالكيت از منظر «نقلي وحياني به اين سوال پاسخ دهد كه  استناد به منابع عقلي برهاني و
  »فقهي و قانوني در حوزه ميراث فرهنگي به چه نحو است؟

ها براي مالك جهت يعني ايجاد برخي از محدوديت -هاي پژوهش حاكي از آن است محدوديت مالكيت  يافته
براساس مباني فقهي و همچنين   -عيت خصوصي آن استفاده نسبت به مال بدون خروج مالكيت از وض

قانون اساسي ايران بر ترجيح حقوق عمومي در جهت رشد و توسعه اقتصادي بر  44قانوني از جمله اصل 
توان محدوديتي نسبت به برخي اموال  دارد كه در برخي شرايط مي تأكيدمالكيت خصوصي صحه گذاشته و 

  گيرد.  ي است كه در اين شمول قرار ميجمله ميراث فرهنگقائل شد كه از آن
    

  : محدوديت، سلب، مالكيت، فقه، حقوق، ميراث فرهنگيواژگان كليدي
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  مقدمه
اي از آثار و اموال فرهنگي منقول و غيرمنقول به جاي مانـده از گذشـتگان    ميراث فرهنگي مجموعه

ر در تصرف افراد خصوصي به عنـوان  كه داراي ارزش بسيار بالايي است. بخش مهمي از اين آثا است
صورت كشـفيات در  اند و يا به صورت ماترك از پدران خود به ارث بردهها قرار دارد كه يا بهمالك آن

هاي دولت  اند. امروزه حفظ اين آثار با توجه به ابعاد فرهنگي آن، يكي از دغدغه اختيار خود درآورده
  ق ايران با دو دسته مقررات روبرو هستيم:. در موضوع ميراث فرهنگي در حوزه حقواست

. اسـت دسته اول اين مقررات شامل مجموعه قوانين و مقررات داخلي مربوط به ميراث فرهنگي 
اساسنامه سازمان ميـراث فرهنگـي    3از ماده  12و بند  1364قانون ميراث فرهنگي مصوب  1ماده 

بايسـت در   غيرمنقـول دانسـته كـه مـي    يكي از وظايف ذاتي سازمان مذكور را ثبت اموال منقـول و  
  فهرست آثار ملي قرار گيرد.

جهت پيوستن ايران به مقررات المللي است كه به دسته دوم اين مقررات، قسمتي از مقررات بين
  شود. ها واقع ميالمللي مورد لحاظ و رعايت دولت جهت عمل متقابل و آثار بينمزبور و يا به

بر جنبه عمومي ميراث فرهنگي وضع و اعمال گرديده با مقررات  تأكيدمقررات مزبور كه عمدتا 
جمله قاعده شرعي و قانوني تسليط كه از مسلمات فقهي بوده و در اصول عمومي راجع به مالكيت از

موجـب ايـن مقـررات    هـاي جـدي داشـته و گـاه بـه      شده، تعارض تأكيدقانون اساسي نيز  47و  22
شده (ماننـد مالكيـت    قانوني مالكيت ايجاد شده محسوب مي موجب عمومات فقهي ومالكيتي كه به

موجب عمومات حقوقي و قاعده تسـليط حـق   شده و گاه مالكي كه بهگرفتهبر گنج و دفينه) ناديده 
  كند. ت ناقله جلوگيري ميصرفاًًهر نوع تصرفي در ملك متعلق به خود داشته و از ت

تـرين  قـوقي ميـراث فرهنگـي يكـي از مهـم     جايي كه بررسي وضعيت مالكيت در نظـام ح از آن
كـردن  جانبـه و روشـن  دليل بررسي همهبه همين استگذاري ايران خلاءهاي موجود در نظام قانون

چنين وجـود  . هماستترين اهداف انجام پژوهش وضعيت مالكيت در اين دسته از اموال يكي از مهم
تـري حـول محـور ايـن      ررسـي جـامع  نظريات متفاوت در باب محدوديت و سلب مالكيت نيازمنـد ب 

تا به اين وسيله بتوان اركان مالكيت را در اين نظام حقـوقي بـه دسـت آورد. لـذا ايـن       استموضوع 
اي و توصيفي و در پاسخ به سـوال اصـلي    پژوهش به دنبال آن است كه با استفاده از روش كتابخانه

و قـانوني در حـوزه ميـراث     محـدوديت و سـلب مالكيـت از منظـر فقهـي     «كه پژوهش مبني بر اين
شـده ايـن مـوارد بـه     ن موارد برخورد و تعارض يادكردو از سويي روشن» فرهنگي به چه نحو است؟

هـا يـا    حـل  طور روشن تصوير گرديده و در هر مـورد بـه اتكـا اصـول حقـوقي و ضـوابط قـانوني راه       
  .پيشنهادات قابل قبولي ارائه شود
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 پيشينه پژوهش

توان گفت، بحث محدوديت و سلب مالكيـت در   تحقيق و امتياز اين پژوهش مي در رابطه با پيشينه
قوانين ميراث فرهنگي از موضوعاتي است كه در عصر حاضر در محافل حقوقي جريان پيدا كـرده و  

بـاره صـورت   گردد، كه كار چندان قوي و جامع و نيز مستقلي در ايـن  از مباحث جديد محسوب مي
آمده تحقيقي مستقل بيشتر نمايان است. بنابراين جستجو و تحقيق به عملاست. اين كمبود نگرفته

و جامع تحت عنوان اين پژوهش يافت نگرديد امـا در دامنـه مباحـث مـرتبط بـا ميـراث فرهنگـي        
  ها عبارتند از:مطالبي منتشر گرديده است كه برخي از اهم آن

رنده: سيدمحسن فتاحي، اين كتاب ، نگا» بررسي فقهي ـ حقوقي ميراث فرهنگي «كتاب با عنوان  -
بخش و دغدغه اصلي كتاب بررسي مباحث فرهنگي از منظر فقهي ـ حقوقي است. كه   4مشتمل بر 

  است.به چاپ رسيده 1393اين كتاب در زمستان 
  ها با عناوين ذيل: نامه مقالات و پايان -

ام واحـد شـهرري،   هاي مختلف آن از دانشگاه يادگار ام موضوع ميراث فرهنگي و بررسي جنبه .1
  پژوهشگر: سركار خانم دهقان.

 2بررسي ابعاد حقوقي ثبت آثار تاريخي ـ فرهنگي، پژوهشگر: اميرحسن شادنوش، مشتمل بر   .2
فصل كه مربوط تعـارض بـين منـافع خصوصـي و عمـومي و آراي ديـوان عـدالت اداري در        

  .استخصوص ثبت آثار 
نگي در ايران از دانشگاه آزاد اسلامي واحـد  جايگاه و ضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فره .3

  تهران مركزي.
  

  مفاهيم پژوهش
  ميراث فرهنگي

گيرد، اصل  ريشه مي» ورث«رود كه همگي از كلمه  در عربي كلمه تراث، ميراث و ارث به كار مي
معناي چيزي است كه از آن قومي بوده و به واسطه نسب يا سبب به ميراث، موراث است و آن به

). اسم فاعل آن وارث و جمعش 105: 1983منتقل شود (دفتر تبليغات حوزه اسلامي قم،  ديگران
-آيد اين است كه ريشه اين واژگان به از تتبع در كتب لغت به دست مي آنچه. استوراث و ورثه 

معناي انتقال تمام يا بخشي از يك شئ مادي (مال) يا معنوي (علم و...) از شخص يا موضوعي كه 
كه شئ از حياتش خاتمه يافته به ديگري است، كسي كه اين ميراث به وي منتقل شده، وارث، و آن

ر ). د13-78: 1368است را ميراث گويند (مصطفوي، منتقل شده آنچهوي انتقال يافته، موروث، و 
زبان فارسي دو كلمه آثار و ميراث وجود دارند كه هر دو ريشه عربي دارند. آثار جمع اثر به معني 
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واقع رد پاي تمدن، هنر و مانده است. ميراث فرهنگي، درمحصول فيزيكي و غيرفيزيكي به جاي
رود كه، افراد آن، با مشاهده آثار كهن خويش احساس غرور و  فرهنگ هر قومي به شمار مي

-نوبه خود موجب تقويت و حس اعتماد بهكنند و برانگيختن همين احساسات نيز به سربلندي مي

گذار ايران، آخرين و جديدترين تعريف را هاي آينده خواهد شد. قانوننفس در دستيابي به آرمان
حركت  نشانگرمانده از گذشتگان است كه ميراث فرهنگي شامل آثار باقي«دارد:  چنين، مقرر مي

و با شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي او ميسر  استانسان در طول تاريخ 
(اساسنامه سازمان ميراث  »آيد... هاي عبرت براي انسان فراهم مي گردد و از اين طريق زمينه مي

  ).76: 2006فرهنگي، 
نقول، مادي و اي (اعم از منقول و غيرم هر پديده«عبارت ديگر؛ ميراث فرهنگي يعني؛ به

» براي عرضه دارد  هاي گذشته معنوي) كه قدمتي دارد و حامل پيام انساني است كه چيزي از انسان
  ).81: 1380(حجت، 

  
  تعريف ميراث فرهنگي در قوانين ميراث فرهنگي و حقوق ايران   

-باقي ميراث فرهنگي شامل آثار«دارد:  در زمينه تعريف ميراث فرهنگي مقرر مي1ماده يك قانون

آن زمينه  شناساييو با  استحركت انسان در طول تاريخ  نشانگرمانده از گذشتگان است كه 
هاي عبرت براي انسان  گردد و از اين طريق زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي او ميسر مي

  ».آيد فراهم مي
ال دولتي كه از بناها و امو«دارد:  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر مي 83اصل 

نفايس ملي باشد، قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در 
  ». صورتي كه از نفايس منحصر بفرد نباشد

  
  محدوديت و سلب حقوق مالكانه
توان، محدوديت را با وجود قوانين روزمره و با توجه به توسعه  در خصوص محدوديت مالكيت مي

كار اجتماعي و انعكاس آن در حقوق و افزايش دخالت دولت در حقوق و روابط خصوصي روزافزون اف
طرفه ي مالكيت خصوصي، بخشي از اقدامات يكافراد بالاخص نسبت به اختيارات مالك و دامنه

گردد بلكه بخشي  ها موجب سلب مالكيت نميدولت در جهت منافع عمومي دانست. اين محدوديت
كه شكار طبق قوانين فقهي متعلق به شكارچي است سازند. مثل اين محدود مياز حقوق مالكيت را 
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هايي همانند پروانه شكار، مدت زمان شكار، محل شكار و نوع اما دولت براي اين مالكيت محدوديت
بود. و يا ها شكار متعلق به شكارچي خواهدصورت رعايت اين محدوديتكند. و در شكار را اعمال مي

هايي در گرفتن برخي از اماكن و آثار ملكي داراي محدوديتي در حريم قراركين بواسطهكه مالاين
  . شوند ميميزان ساخت و ساز 

بودن از جمله شروط اصلي جايي كه مالكيت حقي است كه در آن دوام، اطلاق و انحصارياز آن
گذاري و هاي قانون اساس چهارچوباست برحال ممكن. با اين1استدهنده ماهيت اين حق  تشكيل

هاي مربوط به نظم عمومي در شرايطي مالكيت محدود يا سلب شود. به نظر برخي:  برخي مصلحت
  ». استسلب مالكيت براي منافع عمومي، هم يك نوع از انتقال مالكيت «

كردن، ربودن و برداشتن قهرآميز لازم به توضيح است واژة سلب در لغت به معني انتزاع
گرفتن اجباري بسيار يا در اختيار» برداشتن قهري«كه معناي اصطلاحي آن به واژه  تاساجباري)  (

در  تواند  ميموجب آن شخص اند كه به جايي كه مالكيت را حق دائمي دانستهنزديكي دارد و از آن
استثنائات] تصرف در مال را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده كند،  حدود قوانين [

توان گفت كه سلب مالكيت به معناي خارج ساختن قهري ملك يا حق انتفاع از مالكيت  بنابراين مي

                                                                                                                        
گونه تصرف و انتفاع دارد، لكي نسبت به مايملك خود حق همههر ما«قانون مدني كه مقرر مي دارد:  30طبق ماده  -1

در مالك مال، فقط «قانون مدني مصر:  802در همين رابطه طبق ماده ». مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد
المالك الشي وحده، في حدود القانون، حق استعماله و » برداري و انتقال آن را دارد.د قانون، حق استفاده، بهرهحدو

  استغلاله و التصرف فيه.
حق ديني حقي است حالي كه است كه حقي عيني حقي است مطلق دريكي از وجوه افتراق حق عيني و ديني اين 

تواند در برابر همگان به آن استناد كند. حياتي، عباس، ت كه دارنده آن ميحق عيني اين اسبودن نسبي و علت مطلق
  .145، ص »اموال و مالكيت، انتشارات ميزان«
در اين ». توان بيرون كرد، مگر به حكم قانونهيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي«قانون مدني:  31طبق ماده  -1

كس از مال خود محروم نخواهد شد هيچ«اره كرد كه طبق اين ماده: اشقانون مدني مصر  805رابطه مي توان به ماده 
  ».مگر در موارد و به نحو مقرر در قانون و در مقابل پرداخت خسارت عادلانه

روح قوانين موجود و عرف  يك از مواد قانون مدني به صراحت مشخص نشده است تنها ازبودن در هيچوصف دائمي -1
بودن تا زماني كه مال موجود است و كيت بايد دائمي باشد و اين دائميدست يافت كه مال توان به اين مسئلهحاكم مي

هرگاه مال از بين برود مالكيت نيز از بين مي رود زيرا موضوع مالكيت با از بين رفتن مال ديگر مفهومي نخواهد داشت 
در اجاره اشياء، مدت «كه طبق اين ماده:  قانون مدني اشاره كرد 486در رابطه با وصف دائمي بودن مي توان به ماده 

گاه در عقدي همانند دار بودن است و هراصل بر عدم مدت معني كهبه اين». ود والا اجاره باطل استاجاره بايد معين ش
 شود.اجاره كه مدت از اركان اصلي آن است اگر ذكر نشود عقد باطل مي

 .90، ص »اموال و مالكيت«كاتوزيان، ناصر،  -1
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اين  Ĥنچهانجامد. چن گرفتن حق مالكانه صاحب مال ميو به ناديده استمالك و تملك اجباري آن 
ب صورت كاري خلاف شرع و غاصبانه محسواتفاق با مجوز قانوني باشد عملي مشروع و در غير اين

دهد كه فقط به  قانون مدني هم ضمن بيان حقوق مالكانه مالك نشان مي 31و  30ي شود. ماده مي
  حكم قانون ممكن است در برخي موارد صاحب مال از اين حقوق محروم گردد. 

  
 هاي تحليلي و توصيفي  يافته

  امكان محدوديت و سلب حق مالكانه 
  حقوق ايران

است. وني در رابطه با محدوديت حقوق مالكانه به تصويب رسيدهدر طول قرن گذشته، قوانين گوناگ
كنند. مانند:  عين حال مرتبط پيروي مياكنون دولت و شهرداري از دو منبع قانوني متفاوت و درهم

هاي عمومي عمراني و نظامي  ي خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامهلايحه قانوني نحوه
هاي ي تقويم ابنيه، اموال و اراضي مورد نياز شهرداريون راجع به نحوهو قان 1358دولت مصوب 

  ).1394(كاميار،  1370مصوب 
  

  فقه اماميه
عبارت ديگر محدوديت و سلب در فقه برخي مصاديق نشان از محدوديت و سلب مالكيت دارند به

. ذيلا و به استها شده در نظام فقهي مورد قبول اكثر فق عنوان يكي از اصول پذيرفتهمالكيت به
  شود.  موارد پرداخته ميتفصيل بدين

  غنايم جنگي -الف
در كلمات فقها غنيمت در دو معناي خاص و عام به كار رفته است. معناي خاص آن عبارت است از؛ 

و معنـاي عـام عبـارت    » آورنـد  مجاهدان با قهر و غلبه و جنگيدن از كفار حربي به چنگ مي آنچه«
آيد؛ خواه با كار و تجارت يا حيازت يا نبرد با كفار حربي يـا   يدي كه به دست ميمطلق فوا«است از؛ 
موضوع سخن در اين نوشتار، غنيمت به معناي نخست است. مباحث مربوط به غنيمـت  ». هاغير آن

  است.آمده » خمس«به معناي دوم در عنوان 
شود. به قول اكثـر فقهـا،    ميغنيمت شامل همه اموال كفار حربي؛ اعم از منقول و غيرمنقول    

السـلام) آن مقـدار از امـوال موجـود در      كنندگان بـر امـام معصـوم عليـه     در جنگ با ياغيان (خروج
رود. فديـه و   افتـد، غنيمـت بـه شـمار مـي      دستشان در ميدان جنگ كه به چنگ سپاهيان حق مي

، ص 2ني، بـي تـا،ج  گردد (شـهيد ثـا   دهند نيز غنيمت محسوب مي اي كه مشركان مي المصالحه وجه
). آيا اموال كافراني كه در پي 147، ص 21، ج1314؛ نجفي، 198، ص 4الغطاء، بي تا، ج ؛ كاشف65
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هـا دسـت   گذارنـد و رزمنـدگان اسـلام بـه آن     گذاشتن برجاي ميبيم از سپاهيان اسلام و پا به فرار
-119:  9، ج1414، ليعلامه ح( اند شود؟ برخي آن را غنيمت دانسته يابند، غنيمت محسوب مي مي

120.(  
وآله و پس از  عليه االله اند كه از آن رسول خدا صلي ليكن برخي ديگر آن را فيء و از انفال دانسته

كه اموال غيرمنقولي كه بدون ). چنان64، 2، ج1387السلام است (طوسي،  ايشان از آن ائمه عليهم
، ص 9، ج1414، علامه حلينفال است (افتد نيز فيء و از ا جنگيدن به دست رزمندگان اسلام مي

افتد  السلام از كفار حربي به چنگ مسلمانان مي ). آيا اموالي كه در جنگ بدون اذن امام عليه119
-126: 16، ج1314دانند (نچفي،  آيد يا از انفال است؟ مشهور آن را از انفال مي غنيمت به شمار مي

128.(  
كسي كه مالش محترم است، مانند ذمي، غصب كرده و مالي كه كافر حربي آن را از مسلمان يا 

رود؛ بلكـه بايـد بـه مـالكش برگـردد       به دست سپاهيان اسلام افتاده است، غنيمـت بـه شـمار نمـي    
آيـد،   ). به اموالي كه پس از پيروزي در جنگ از دشمن به دسـت مـي  10، ص 14(همداني، بي تا، ج

ن غنيمت در اسلام، در سال دوم هجري در ). نخستي455: 1401شود (زحيلي،  گفته مي» غنيمت«
  نصيب مسلمانان شد.» عبداالله بن جحش«سريه 

هـا و   هـاي كشـاورزي، خـوراكي   هـا، زمـين  هاي گوناگون، دارايي منابع غنيمت، عبارتند از: سلاح
ها، چهارپايان (گوسفند، اسب و شتر) و اسيران جنگي كه از نبرد با مشركان و يهوديان به  آشاميدني

  1آمد. ميدست 
  مصادره -ب

االله منتظري پس از ذكر چند  در منابع و ادله فقه هرگز اصطلاح مصادره اموال به كار نرفته است. آيه
ذلـك ان   ولعـل السـر فـي   «گويـد:   شمرد مي را در زمره انفال مي 2روايت كه قطايع و صفاياي ملوك

 ـ    الاقطاعات علي غير وجه الغضب كان في الطبع مـن الامـوال العموميـة    الاراضي القيمـة التـي هـي ب
بنفع الامة هذا هو المراد من كونها للامام (منتظري، بـي تـا،   » يصادرها«فيرجعها الامام الي اصلها و 

  ).341ص
در برخـي از   ؛ امااستدر متون كهن فقهي اهل سنت نيز ظاهرا اصطلاح مصادره استعمال نشده

                                                                                                                        
ها اين موارد  در منابع تاريخي به طور مشخص به منابع آن اشاره نشده است؛ بلكه از بررسي موارد غنايم در غزوه -1

 قابل استناد است.

اند و  هايي است كه پادشاهان براي خود يا بستگان و مربوطين به خود برگزيده و اختصاص داده قطايع ملوك، زمين - 2
سراهاي پادشاهان است منتظري، كتاب الخمس و  ها و دولت و پرقيمتي است كه در خانه بها صفاياي ملوك، اشياي گران

 ).341-340الانفال، ص 
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عنـوان نمونـه، عبـدالقادر عـوده در     ورد؛ بـه خ آثار فقهي و حقوقي جديد اصطلاح مزبور به چشم مي
  بارها اصطلاح مصادره را به كار برده است.» الجناييالتشريع«كتاب 

كند كه هرگونه تصرف در مال غير  مشروعيت مالكيت خصوصي و حرمت اموال مردم، ايجاب مي
مصـادره امـوال   ترتيـب  بدون اذن مالك يا قائم مقام قانوني و يا قراردادي وي، مجـاز نباشـد. بـدين   

مشروع از نظر تكليفي حرام و از نظر وضعي باطل است. جالب توجه است كه فقهاي اسلامي يكي از 
زيـرا حرمـت امـوال و مالكيـت خصوصـي از        انـد،  اسباب ارتداد را حلال شمردن مـال غيـر دانسـته   

  ).388: 6ضروريات فقهي است (شهيدثاني، بي تا، ج
بحث و بررسي است؛ مثلاً مصادره اموال محتكر، مصادره اموال مصادره به عناوين گوناگون قابل 

است. مرتد فطري، مصادره ادوات حرام و مصادره ابزار و آلات جرم در منابع و متون فقهي طرح شده
و » تقاص«، »استرداد«بندي كلي مصادره در انديشه و سيره حضرت امام با سه عنوان  در يك دسته

  گردد: حكومتي باز مي عنوان حكمبه» سلب مالكيت«
هـاي حضـرت امـام (ره)     عنوان استرداد: حقيقت مصادره اموال در بيانات و بيانيـه ـ مصادره به1
ترديد  معني بازگرداندن مالي به محل واقعي خود، بيگردد و استرداد به به استرداد اموال باز مي غالباًً

  مشروع است. 
صادره اموال در كلمات امام خميني تقـاص اسـت.   عنوان تقاص: گاهي مقصود از مـ مصادره به2

تملك اموال مديون در صورتي كـه وي از اداي ديـن امتنـاع ورزد يـا     «كه عبارت است از، » تقاص«
، از عناوين شناخته شده فقهـي اسـت   »باشدداشته به كاراحياناً ورشكست شود و اتفاقاً مالي نزد طل

  ).342: 1327؛ آشتياني، 1314است (نجفي، دهكه در ابواب قرض، رهن و قضا بحث و بررسي ش
عنـوان حكـم حكـومتي: در كلمـات امـام خمينـي بـه نـوع ديگـري از مصـادره           ـ مصادره بـه 3
  اي تحت عنوان ضرورت و مصلحت ياد كرد. توان از آن به مصادره خوريم كه مي برمي

(و نـه ضـرورت) از   به دليل مصـلحت   صرفاًًحضرت امام (ره) و تملك اموال مشروع (مصادره) را 
  ).138: 10ند(امام خميني، بي تا، ج كردشئون و اختيارات ولي فقيه قلمداد 

  لُقطه  -ج
آيد اين است كه اكثر قريب به اتفـاق فقهـاي عظـام     كه از مراجعه به منابع فقهي به دست مي آنچه

يـا بچـه    (كـودك گمشـده  » لقيط«(هر چيزي كه از زمين برداشته شود) و » لقطه«شيعه، پيرامون 
). در واقع 397: 4، ج1409اند (قمي،  (حيوان گمشده و بدون مالك) بحث كرده» ضاله«سرراهي) و 

  شود و مالكش معلوم نيست. اي است كه يافت مي لقطه، مال گمشده
انجام دهد، همان اسـت كـه امـام     تواند  ميبهترين كاري كه انسان در برخورد با اشياي گمشده 

يابد اين است كـه از   كه آن را مي» لقطه« دربارةبهترين كار انسان «ه است: صادق (ع) توصيه فرمود
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آيـد و آن را   يابنـد برندارنـد، صـاحبش مـي     را مـي  آنچهزمين برندارد و دست بر آن نزند. اگر مردم 
  ).190: 4، ج1409(قمي، » دارد برمي

ه و متناسب با دانان برداشتن لقطه را به قصد تملك، سرقت دانستبرخي از فقها و حقوق
؛ 299: 1389دانند (گلدوزيان،  ي آن را سزاوار مجازات مي چگونگي لقطه از جهات مختلف، بردارنده

  ).48: 1392شامبياتي
  اراضي باير  -د

ند آن زمين به ملكيت كه روايات و اجماع فقها دلالت دارد؛ هر فردي كه زمين بايري را آباد كبا اين
). چرا حكومت اسلامي ايران حكم 27: 2؛ طرابلسي، بي تا، ج523: 3، ج1407(طوسي، آيد او درمي

است كه حكم مالكيت، براي احياكننده زمين موات، براساس روايات كند؟ پاسخ اين را اجرا نمي
مسئله اتفاق دارند. اين حكم، حكم اوليه بوده و  اسلامي ثابت و قطعي است و فقها نيز بر اصل اين

هايي پديد آمد كه در قانون  امروزه شرايط و موقعيت ؛ اماايد جاري شودقطعا در شرايط عادي، ب
شود. اين حكم، به حسب شرايط امروزي بوده  هاي مرده، مالك حساب نميامروزي، احياكننده زمين

شود و علت آن نيز چنين است؛ امروزه امكانات و تكنولوژي به  و از آن تعبير به حكم ثانوني مي
هاي باير را آباد كرده توانند تمام زمين ه صاحبان قدرت و ثروت به راحتي ميحدي پيشرفت كرده ك

قانون زيادي را در اختيار بگيرند. اگر امروزه اينهاي بسيارها شوند و براي هميشه زمينو مالك آن
توانند بيش از نيمي از كشور را كه از جمله زمين شماري از ثروتمندان مي اجرا شود، تعداد انگشت

  اساسي است. پنجم قانون و امر مخالف اصل چهلها شوند و اين، آباد كنند و مالك آناستهاي موات 
  

 ميراث فرهنگي از منظر فقهي

اند؛ زميني كه در آن دفينه واقـع   فقها گنج و آثار به دست آمده مدفون را به چند قسم تقسيم كرده
يك از اين دو فـرض يـا بـر اثـر     لاسلام، در هر رااست يا از اراضي دارالحرب است و يا از اراضي داشده

يك از اين اقسام ذكر شده زميني كه در آن اي از اسلام وجود دارد يا ندارد و در هر يافت شده نشانه
اين اثر پيدا شده يا از اراضي مباحه و موات، يا از انفال و يا از اراضي ملكي خاص مسلمان اسـت. در  

  اند از:  است كه عبارتادعاي اجماع شدهچند صورت بر مالكيت يابنده 
  اش.  گانه ) در صورتي كه اين اثر در دارالحرب كشف شود با اقسام چهار1
) در هنگامي كه اين اثر در زمين موات يا مباح سرزمين اسلامي كشف شود و اثري اسلامي بر 2

  آن يافت نشود.
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يافت شده و  1گنج يا در دارالحرب«د كه: دارن الفقيه چنين بيان مي مرحوم آقارضا همداني در مصباح
شود يا نه؛ اگر گنج يافت شـده در   يا در دارالاسلام؛ در هر دو فرض يا نشاني اسلامي بر آن يافت مي

باشـد و چـه   دارالحرب باشد، چه داراي اثر اسلامي باشد و چه غير آن، چه زمين مالك خاص داشته
يافت شود و اثري اسلامي بـر آن نباشـد و زمـين ملكـي      كه گنج در زمين دارالاسلامغير آن، يا اين

مباح يا ملك امام يا همه مسلمين باشد، در اين صورت گنج يافت شده از آن يابنده و خمس آن بـر  
كه اختلافي در اين دو (مالكيت يابنده و واجـب خمـس) وجـود داشـته    ايشان واجب است بدون اين

  ).75است (همداني، بي تا، صو اجمال ذكر شدهباشد بلكه از جماعتي از اصحاب نفي خلاف 
االله مكارم شيرازي از فقهاي معاصر بر مالكيت يابنـده بـر اثـري كـه در دارالحـرب       استدلال آيت

) اصل در اشياء اباحه است، و تصرف در مال غير در صورتي حرام است 1كند چنين است:  كشف مي
شود ظاهر اين است كـه   ارالحرب كشف ميكه ملكش محترم باشد و در فرض موجود كه شيئ در د

اي از اسلام بر آن، چـون متـداول بـوده اسـت كـه       مال غيرمحترم بوده، حتي در صورت وجود نشانه
غيرمسلمان اثري اسلامي را تملك كند. لذا اگر در اثري دچار ترديد شويم كه مال مسلمان است يـا  

دم) زيرا يافت شدنش در دارالحرب بـه  غيرمسلمان، اصل اين است كه، ملك مسلمان نيست (اصل ع
) 2اسـت.  اسلامي كه بـر آن يافـت شـده     تر است از نشانه عنوان نشانه ملك غيرمسلمان بودن، قوي

هاسـت؛ زيـرا عمومـات و اطلاقـات      تر از دليل قبل، تمسك به عمومات ادله كنز و اطلاقات آن روشن
  مس بر خمس آن دارند.موجود ظهور در ملك يابنده بودن كنز و مالكيت ارباب خ

است، گنجـي كـه در سـرزمين   سخن ديگري به اكثر متاخرين و برخي از قدما نسبت داده شده
هاي اسلامي يافت شود، اگر در ملك شخصي باشد كه لازم است به آن شخص نشان داده شـود، در  

د، يـا در  صورتي كه آن را بشناسد از آن مالك زمين است اما در فرضي كه مالك شئ آن را نشناس ـ
ملكي كه مالك معين ندارد يافت شود، خود بر دو صورت است: يا نشاني اسلامي بـر آن وجـود دارد   

شـود   المالك) را خواهد داشت؛ و يا نشاني بر آن يافت نمي صورت حكم لقطه (مال مجهولكه در اين
فاضـلين و  همـين قـول از قاضـي،    » بـود... كه در اين صورت با اخـراج خمـس از آن يابنـده خواهـد    

  ).152: 1413است (مكارم شيرازي، شهيدين نيز نقل شده
  است:از برخي فقها از جمله: مرحوم بروجردي، محقق همداني و ... بيان شده

رود: اختيـاري ماننـد    اي اعتباري عرفي است؛ و اين رابطه به دو صورت از بين مي ملكيت رابطه«
ز اعصار قديم به جاي مانده و مالك بخصوصـي نـدارد،   اي ا اعراض و قهري مانند اموالي كه در خرابه

  ).118(همداني، بي تا: » شود در اين صورت با چنين مالي به صورت مباحات اصليه رفتار مي
                                                                                                                        

شود كه كافران در آن سكونت دارند و احكام  دارالحرب [دارالكفر]: سرزمين كافران، دارالحرب به سرزميني گفته مي -1
 در آن جا نافذ و جاري است.
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اگر شئي در ملك خريداري شده يافت شود، بايد آن را به «دارند:  محقق حلي در شرايع بيان مي
ز آن وي و در صـورت نشـناختن از آن مشـتري    مالك نشـان داد، در صـورتي كـه آن را بشناسـد، ا    

  ).162، 1409محقق حلي، »(است
ها كه مالكيتي اعتباري است، در طول مالكيـت  مالكيت خصوصي افراد بر اشياي تحت تملك آن
هـايي را بـراي ايـن نـوع از     محـدوديت  تواند  ميخداوند قرار دارد. در نتيجه به طور منطقي، خداوند 

  مالكيت وضع كند.
اي را بـه فـردي در برابـر كـار و      مام خميني (ره) سوال شده كـه شخصـي يـك شـئ عتيقـه     از ا
است، آيا آن هايش داده و بعد از وفات او اين شئ و عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده تلاش

كه بهتر است اين شـئ عتيقـه در اختيـار    شود؟ و با توجه به اين شئ ملك شرعي آنان محسوب مي
ايشـان در   ر بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزي مطالبـه كننـد؟   دولت قرا

  اند: پاسخ فرموده
شـود كـه از    بودن يك شئ منافاتي با اين ندارد كه ملك خاص كسي باشد و موجب نمـي عتيقه

ه باشـد،  كه آن را از طريق مشروعي به دست آورداش خارج شود، مشروط بر آن ملكيت مالك شرعي
شود و اگر مقررات خاصـي   ماند و آثار شرعي ملك خاص بر آن مترتب مي بلكه بر ملكيت او باقي مي

باشد واجب اسـت در عمـل بـه آن    از طرف دولت براي حفظ اشياي نفيس و آثار تاريخي وضع شده
 حقوق شرعي مالك نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غير مشـروع و بـرخلاف مقـررات   

ها واجب است، آن را به دسـت آورده باشـد، در ايـن صـورت مالـك آن      دولت اسلامي كه رعايت آن
  ).991نيست (امام خميني، بي تا، ص

  
  علل و توجيهات محدوديت و سلب مالكيت از منظر فقهي: ميراث فرهنگي

الي را چنين نيازهاي جامعـه اعم ـ از منظر فقه حكومتي حاكم بنا به مصلحت جامعه و ضرورت و هم
  دهد كه با مناسبات رايج در حقوق خصوصي همخواني ندارد. صورت مي

حـاكم  «نويسـند:   خود به رئيس جمهوري وقت مـي  16/20/1366ي مورخ  مرحوم امام (ره) در نامه
مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كنـد و پـول منـزل را بـه صـاحبش رد       تواند  مي

  ).2: ج1381(هاشمي، » جد را موقع لزوم و ضرورت و مصلحت تعطيل كندمسا تواند  ميكند، حاكم 
  ضرورت

اي از امـور ممنوعـه مجـاز اسـت      ضرورت در اصطلاح فقه؛ عذري است كه به موجب آن ارتكاب پاره
). ضرورت يكي از عناوين ثانويه در فقه شيعي است كه به خـاطر آن  416(جعفري لنگرودي، بي تا: 

ي فقهي، شارع به هنگام وجود ضرورت، مكلفـان را   شود. مبتني بر اين قاعده يحكم اوليه برداشته م
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مجاز ساخته تا از احكام عادي و مسلم شرعي درحد ضرورت تخطي كنند و به سبب ناديده گـرفتن  
). يكي از مباني شرعي كـه بـه   9-32: 1391حكم شرعي در اين گونه موارد مواخذه نشوند (فرزانه، 

ي فقهـي   دهد در صورت لزوم و نياز به سـلب مالكيـت دسـت بيابـد، قاعـده      مي دولت اسلامي اجازه
ي ضرورت  ). براساس مفاد قاعده173: 1389(بهرامي احمدي، » است» الضرورات تبيح المحذورات«

در مواقع ضروري، دولت اسلامي مجاز است در راستاي رفع ضرورت پيش آمده، مالكيـت خصوصـي   
  سلب آن اقدام كند. افراد را ناديده بگيرد و به

آن هـم  » ضـرورت «هاي فقهاي شوراي نگهبان، عامل  عنصر اساسي محدوديت مالكيت در رويه
هـا در رويـه   رو وضـعيت اسـتثنايي محـدوديت   بودن است. از اينمشروط به موقت، فعليت و عمومي

و فقهاي شوراي نگهبان و در نظارت شرعي بر مصـوبات مجلـس شـوراي اسـلامي، قابـل شناسـايي       
 تأكيدها به صورت متعدد مورد پذير بوده و عنصر ضرورت به عنوان منطق حاكم بر محدوديت توجيه

از حيث عنوان ثانويـه و از سـوي   » ضرورت«ي  است. در واقع پذيرش معيار محدودكنندهقرار گرفته
 ي حضرت امام (ره) به مجلس شوراي اسـلامي  هاي نخست شوراي نگهبان، حسب اجازه فقهاي دوره

چنـد در  هـر  1انـد.  بودن مصوبات مجلس نظارت شرعي كـرده بوده و فقهاي شورا تاكنون بر ضروري 
 برخي مصوبات، واگذاري تشخيص مصلحت نظام با موافقـت فقهـاي شـوراي نگهبـان همـراه شـده      

  2است.
                                                                                                                        

ي ايجاد شهرهاي  درخصوص لايحه 02/10/1380مورخ  2877/21/80ي  اظهار نظر شمارهفقهاي شوراي نگهبان در  -1
باشد و  با توجه به اينكه تملك موضوع اين لايحه قانوني برمبناي ضرورت مي«بيان كردند:  11/9/1380جديد مصوب 

خلاف موازين شرع شناخته الذكر  لايحه ايجاد شهرهاي جديد ربطي به ضرورت ندارد، لذا تملك طبق لايحه قانوني فوق
ي توقف اجراي  در خصوص لايحه 11/2/92مورخ  50140/30/92ي  چنين فقهاي شورا در اظهارنظر شمارههم». شد

ي توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و  در خصوص لايحه 11/2/92مورخ  50140/30/92ي  شورا در اظهارنظر شماره
اطلاق «اعلام داشتند:  1/2/1392رزشي تابع وزارت ورزش و جوانان مصوب ها و ساير تاسيسات و اماكن و قمع ورزشكاه

ماده واحده و تبصره يك آن در موارد غيرضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد و در موارد ضرورت نيز حداقل بايد 
 ».المثل آن پرداخت گردد اجرت

طرح قانوني غيرقابل تجديدنظر «در مورد  2/12/1371مورخ  4266فقهاي شوراي نگهبان در اظهارنظر شماره  - 2
هاي هفت نفره و ستاد مركزي آن در مورد اراضي كشت موقت در مراجع قضايي و ملغي شدن  بودن احكام صادره هيئت

گيري  تصميم 112با توجه به بازنگر در قانون اساسي و تصويب اصل «بيان كردند:  25/11/1371مصوب » احكام صادره
چنين فقهاي شورا هم». و عناوين ثانويه منحصرا در صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام است ها در موارد ضرورت

كه ضرورت با توجه به اين«اند:  بيان داشته 24/11/1380ي ارزي مورخ  در نظارت شرعي در خصوص انتشار اوراق قرضه
ست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام ا كرده) مصوبه هيئت دولت آمده است، مقيد 9اخذ وام از خارج را كه در ماده (

هاي دولتي هستند فلذا خلاف شرع  ضرورت اخذ آن را تشخيص داده يا بدهد و گيرنده وام نيز بانك مركزي يا شركت
  ».شناخته نشد
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  مصلحت عامه
ي نزديكـي   هاست و رابطهايي است كه در فقه نيز موضوع حكم واقع شده از واژه» منفعت«و » نفع«

عنـوان متـرادف   ديگر بهها گاه به جاي هم دارد، تا جايي كه اين واژه» مصلحت«و » صلاح«ي  با واژه
ديگـر نـزد فقهـا و    ي مصلحت و منفعت به جاي يك اند. حسب كاربرد دو واژه يكديگر استعمال شده

چيـزي جـز همـان     شود كه مراد فقيهان از منفعت در كاربرد مصـلحت  تفسير آن دو واژه آشكار مي
هـاي صـلح) نيـز     ، ذيل واژه1408كه مورد تصريح لغويين (ابن منظور، » ضدفساد«و » خير«معناي 

دهد كه منفعت به دو معنـا بـه    پژوهان و فقيهان نشان مي است، نيست. در مجموع بررسي آثار لغت
شود  ظر گرفته ميمنفعت هم در لفظ و هم در معنا همانند مصلحت در ن  كه،رود: نخست اين كار مي

شود كه به صلاح و مصلحت بينجامد، با اين  (البستاني، بي تا). ديگر آنكه، منفعت به كاري گفته مي
  تفاوت كه در مصلحت علاوه بر جلب نفع و دفع ضرر، معناي ارزشي نيز نهفته است.

ه سـازد ك ـ  مـا را بـه ايـن امـر رهنمـون مـي      » مصلحت«و » منفعت«ي  تعمق و تامل در دو واژه
را در مقابل » منفعت«ي  را در مقابل مفسده با لحاظ معناي ارزشي و واژه» مصلحت«شايسته است، 

  ).88ضرر بدون اين لحاظ به كار برد (عليدوست، بي تا: 
تدبيري كه دولت اسلامي به منظور رعايـت  «جامع، مصلحت به  نسبتاًگونه كه در تعريفي همان

تعبيـر شـده  » كند در راستاي اهداف شرع مقدس، اتخاذ مي منافع معنوي و مادي جامعه اسلامي و
  ).3: 1381است (هاشمي، 

  
  نيازهاي جامعه

هـاي   شناسي و برخي علوم ديگر مرتبط با آثار باسـتاني، امـروزه از حـوزه    شناسي، مردم مطالعات بوم
نند. همان ك ها هزينه ميها احساس نياز و براي آنها به آن دانش بشري هستند كه تمدن موردتوجه

هاي مورد نياز جامعـه بـه صـورت واجـب كفـايي برعهـده مكلفـان قـرار          طور كه بسياري از فعاليت
عنوان مصداق واجب كفـايي قابليـت طـرح دارنـد. اگـر بپـذيريم ايـن        گيرد، اين مطالعات نيز به مي

ب كفـايي  مطالعات مورد نياز كشورها هستند و بايد مانند؛ پزشكي و بسياري از امور ديگر كـه وجـو  
ها پرداخته شود، بايد لازمه آن را هم پذيرفت و لازمه آن، وجوب شرعي حفظ آن دسته دارند به آن

  آورند. هاي باستاني است كه بسترهاي مطالعاتي مربوط به اين رشته را فراهم مي از ميراث
بـه آن   يـد تأكدر روايات بسياري، رفع نيازها و حوايج مسلمانان از شرايط مسلماني شمرده و بـا  

است. اين روايات براي بيان اين وظيفه از لساني پراثر و نافـذ اسـتفاده كـرده و منـافع     سفارش شده
انـد؛ از ايـن رو    اي كه راهي براي سسـتي و اهمـال بـاقي نگذاشـته      گونهاند؛ به اخروي آن را برشمرده

  ر بخشي از آن است:توان اهميت انجام اين وظيفه را در شريعت به خوبي دريافت. روايات زي مي
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): كسي كه صـبح  163: 2، ج1375(كليني، » من اصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم«
  باشد مسلمان نيست. كند در حالي كه اهتمامي به امور مسلمانان نداشته

االله عز و جل له يوم القيامه مائه الف حاجه من ذلك اولهـا   من قضي لاخيه المومن حاجه قضي«
): هر آن كس كه نيازي از بردار مومنش را برآورد خداوند عزوجل 192: 2، ج1375كليني،  » (الجنه

  ها بهشت برين باشد.نيز در رستاخيز هزاران نياز او را برآورده سازد كه اولين آن
ماقضي مسلم لمسلم حاجه الا ناداه االله تبارك و تعاليـك علـي ثوابـك و لا ارضـي لـك بـدون       «
كه خداوند ): مسلماني نيست كه نيازي از مسلماني برآورد. مگر آن194: 2، ج1375(كليني، » الجنه

كـه بهشـت را   متعال او را بخواند و بگويد بر من است كه پاداشت دهـم، و خشـنود نگـردم مگـر آن    
  نصيبت گردانم.

توان براي طـرح مشـروعيت حفـظ و     برخي عناوين ديگر مانند وقف و باقيات صالحات را نيز مي
  ميراث فرهنگي شماره كرد.ترويج 

معجزه بـودن قـرآن كـريم را آشـكار      تواند  مييكي از نتايج با ارزش حفظ اين آثار اين است كه 
است كه در هيچ كتـاب  يات زندگي اقوام گذشته شدهخصوص  بهكند. در قرآن كريم اشارت با ارزشي 

توانستند از اين آثار به  نيز مي شود. طبيعتا پيامبر اكرم (ص) آسماني يا بشري پيش از آن يافت نمي
هاي اين اقـوام و مطابقـت آن بـا آيـات قرآنـي       دليل پراكندگي زيادشان باخبر باشد. كشف زيستگاه

  حاكي از آسماني بودن قرآن كريم است.
  

  مصلحت و ضرورت تأثيرتحليل فقهي نحوه 
، قاعـده يـا اصـل    كـرد ض توان به استناد آن، حريم خصوصي افراد را نق يكي ديگر از قواعدي كه مي

. اسـت است. اين اصل بيشتر به عنوان اصلي مربوط به حكومت و حاكم اسلامي مطـرح  » مصلحت«
). و در اصـطلاح  2، ج1408است (ابن منظـور،  » خير و صلاح و منفعت«مصلحت در لغت به معناي 

اصـوليون  داراي معاني متعددي است. گاه به معناي فلسفه و دليل جعل حكم شرعي اسـت. بيشـتر   
اند كه احكام الهي براساس مصالح و مفاسد واقعـي جعـل    اماميه با قبول حسن و قبح عقلي، پذيرفته

). مصلحت به معنـاي  190-187: 1412؛ الشريف المرتضي، 310: 16، ج1409اند (حر عاملي،  شده
الح است كـه مص ـ است. اين معنا بيشتر از سوي اهل سنت مطرح شدهحجت و دليل شرعي نيز آمده

). مصـلحت در  351انـد (شـوكاني، بـي تـا:      مرسله را به عنوان يكي از منابع استنباط احكام پذيرفته
 موردتوجـه معناي سوم ضابطه و مبنايي است براي احكام حكومتي. اين معنا بيشتر در فقـه شـيعه   

اري را بديهي اسـت كـه انسـان هنگـامي ك ـ    «گويد:  باره مي است. علامه طباطبايي در اينقرار گرفته
هـا و   دهد كه آن را بهتر و برتر بداند، يعني منفعتش را بيشتر از زيانش بدانـد. سـودمندي   انجام مي
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ها را به انجام يك  ها هستند كه انسان . اين مصلحتشوند ميمنافع هر فعل مصحلت آن فعل ناميده 
ر واقـع همـان   ). مصلحت در ايـن معنـا د  272-277: 14، ج1417دارد (طباطبايي،  كار خاص وا مي

دهد كه داراي منفعت  منافعي است كه بر انجام يك كار مترتب است. انسان عاقل كاري را انجام مي
است،  موردتوجهبيشتر است. حال در اين مصلحت كه به عنوان ضابطه احكام حكومتي در يك نظام 

رض ايـن معنـا   شك در تعا ملاك و معيار است منافع عموم مردم است و نه منافع اشخاص. بي آنچه
 دربـارة مدنظر فقها نيز بوده است. شيخ مفيد از قدما، مواردي را نام برده است و براسـاس مصـلحت   

). البته با تامل 50: 5هاي مفتوحه العنوه و احتكار(مفيد، بي تا، جاست. مانند زمين كردهها حكم آن
هـاي   يسـت در همـه حـوزه   با توان دريافت كه نگاه مبنايي بـه مصـلحت مـي    بيشتر در آثار شيخ مي

گيري نظام اسلامي رواج يافته، اعمال گردد. شيخ طوسي نيز اين اصل را مبنـاي عمـل قـرار     تصميم
باشد و ديگـر  بايست همواره در صدر قرار داشته ترين، مصلحت را كه ميداده است. از ديدگاه او مهم

). 11-12: 2، ج1387يدانـد (طوس ـ  ها نيز فداي آن شوند، مصلحت حفظ اصل اسـلام مـي   مصلحت
بايست همواره مصلحت اسلام و مسلمانان را  مضمون اين اصل آن است كه رهبران نظام اسلامي مي

در تمام امور مدنظر داشته باشند. و در هنگام تعارض دو حكم، آن را كه مصلحت و منفعـت عمـوم   
داده شـد و براسـاس   قانون مـدني توضـيح    30مردم در آن است مقدم دارند.  همانطور كه در ماده 

گيـريم، بحـث محـدوديت و سـلب مالكيـت افـراد در تعـارض دو حكـم          نتيجه مي» تسليط«قاعده 
مصلحت و ضرورت قرار دارد. از يك سو محدوديت و سلب مالكيت جـايز نيسـت و از سـوي ديگـر،     
 منفعت عموم مردم و نفع اكثر افراد آن، امري ضروري و تابع مصـالح عامـه اسـت. حـال اگـر سـلب      

و » تـزاحم «صورت ضرورت، براساس قاعـده  هم بهمالكيت موجب حفظ مصالح عامه جامعه گردد آن
  ).88-89: 1395بود (سليماني، ، اهم مقدم خواهد»اهم و مهم«
  

  لزوم تحقق اذن در مالكيت انفال
در صورت اثبات لزوم اخذ اذن، در شرايط و زمـان غيبـت كـه حكومـت در دسـت ولـي فقيـه قـرار         

، هرگونه تصرفي در ميراث فرهنگي، اعم از زيرخاكي يا روخاكي، متوقـف بـر صـدور اجـازه     گيرد مي
ت فاقد مجوز، تبعات حقوقي و جزايـي  صرفاًًبرداري از طرف دولت و حكومت است و ت حفاري يا بهره

  خاص خود را درپي خواهد داشت.
ل متوقف بر تحصـيل اذن  كه تصرف در انفانظر از بحث تحليل، اصل اين رسد با صرف به نظر مي

ها با تمام انـواع و   ها و حكومت واقع، اين امر، شيوه رايج تمام دولتباشد. دراست، جاي ترديد نداشته
هـاي   ترين نظام هاي عمومي است؛ يعني حتي در آزادترين و دموكرات اشكال آن در برخورد با ثروت

ومي و يا تحت نظارت دولت و حكومـت  هاي عم ت مهمي كه در حوزه منابع و ثروتصرفاًًحكومتي، ت
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پيوندد. به مقتضاي مالكيت و يا سرپرستي، مشروط به تحصيل اذن و اجازه است؛ ( امام  به وقوع مي
). بنابراين تحصيل اذن براي تصرف در انفـال، تاسـيس شـرع نيسـت     27-26: 3، ج 1415خميني، 

  ولايت غيراست.بلكه مقتضاي بناي عقلا در تصرف در اموال تحت مالكيت و يا 
طور كه تصرف در املاك شخصي امام، به اذن منوط است. تصـرف در انفـال   بدين ترتيب، همان
  بود، چه انفال ملك منصب امامت، و چه تحت ولايت و سرپرستي امام باشد.نيز محتاج اجازه خواهد

جـازه در  نيازمند كاوش و بحث است، اين است كه آيا ادلـه تحليـل كـه صـدور اذن و ا     آنچهاما 
تـوان در زمـان    كند؟ آيا براساس آن مـي  شود. براي زمان ما نيز كفايت مي تصرف از آن استثمام مي

  كنوني نيز بدون نياز به مراجعه به دولت در انفال تصرف كرد؟
اسـت. بـه طـور    برخي معتقدند رواياتي كه از زبان ائمه (ع) درخصوص تحليل انفال صـادر شـده  

نيازي   به تصرف ملازم است. برآيند اين ادله اذن عامي است كه با وجود آن،طبيعي با اذن امام (ع) 
به اذن حاكم يا ولي فقيه نيست؛ به بيان ديگر، وقتي مالك حقيقـي انفـال، براسـاس ادلـه تحليـل،      

ت اشخاص را جايز شمرده است، دليلي براي لزوم تحصيل اذن از حاكم و يا ولي فقيه و نايـب  صرفاًًت
  ). 301: 1، ج 1403ود ندارد (آل بحرالعلوم، امام (ع) وج

در مقابل، برخي براساس نظريه ولايت فقيه معتقدند هرگونه تصرفي در انفال بايـد بـا اذن ولـي    
 آنچه). زيرا او نايب امام (ع) در زمان غيبت است و دقيقا هر 16: 3، ج 1418فقيه باشد؛ (اصفهاني، 

گردد. معناي اين كلام اين است كـه هـر    ه او منتقل ميدر حوزه اختيارات و شؤونات معصوم است ب
ت مردم در انفال را مباح دانسته اسـت امـا مـادامي اعتبـار دارد كـه حـاكم       صرفاًًچند ادله تحليل، ت

عبارت ديگر، اذن معصوم (ع) محدود بـه شـرايط زمـان و مكـاني     جديد، اذن سابق را سلب نكند؛ به
بـه اذن   تواند  ميگونه كه امام بعدي است؛ يعني همانشده است كه در آن محدوده، به تحليل حكم

امام قبلي خاتمه دهد و براساس موقعيت زماني خود شرايط جديدي را براي تصرف در انفـال وضـع   
مهم است، بررسي اين نكته است كـه   آنچهكند، ولي فقيه نيز از اين اختيار برخوردار است. بنابراين 

عامي هستند كه براي زمان غيبت نيز كفايت كند يـا اذن صـادر شـده     آيا روايات تحليل، مفيد اذن
ت كنوني متوقف بـر صـدور اجـازه تصـرف از ناحيـه      صرفاًًمخصوص زمان صدور است و مشروعيت ت

  هاي كنوني است؟ ها و دولت حكومت
  :ها، تحليل تا زمان ظهور ادامه يافته استتوان سه روايت را نشان داد كه براساس آن حداقل مي

  ـ معتبره كابلي1
كليني] عين محمدبن يحيي، عن أحمدبن محمدبن عيسي، عن ابن محبوب عـن هشـام بـن    «[

سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (ع) قال: وجدنا في كتاب علي (ع) ... فمـن أحيـي أرضـاً    
،  1، ج 1375ي، (كلين» من المسلمين فليعمرها ... و له ما أكل منها حتي يظهر القائم من أهل بيتي
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هر مسلماني كـه زمينـي را احيـا    «است: فرمايد: در كتاب علي (ع) آمده ): امام باقر (ع) مي407ص 
  ».برداري كند مال او است تا آن گاه كه قائم اهل بيت من ظهور كند از آن بهره آنچهكند هر 

  ـ مصححه ابوسيار2
الحسن بن محبوب، عن عمر بن  عن شيخ طوسي] باسناده عن سعد بن عبداالله، عن أبي جعفر،«[

يزيد، عن أبي سيار مسمع بن عبدالملك [از امام صادق (ع)]: وكل ما كان فـي ايـدي شـيعتنا مـن     
): امـام  548: 9، ج 1314(نجفـي،  » ألارض فهم فيه محللون، و محلل لهم ذلك الي ان يقوم قائمنـا 

يان ماست، براي آنان حلال است، هر زميني كه در دست شيع«فرمايد؛  صادق (ع) در اين روايت مي
  ».گاه كه قائم ما قيام كند تا آن
  ـ مصححه عمربن يزيد3

شيخ طوسي] باسناده عن محمدبن علي بن محبوب، عن محمدبن الحسين، عين الحسن ابن «[
محبوب، عن عمربن يزيد ... قال: فقال ابوعبداالله (ع): كان اميرالمومنين (ع) يقول: من أحيـي أرضـاً   

): 549: 1314نجفـي،  » ( ومنين فهي له ... فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه علي أن توخذ منـه من الم
هر كس از مومنان كه زميني را احيـا كنـد، پـس آن    «فرمايد:  امام صادق (ع): اميرالمؤمنين (ع) مي

  ».ه سازدد؛ اماكه از او گرفته شودگاه كه قائم ظهور كند، خودش را براي اين براي او است ... پس آن
هرگونه تصرف در انفال را  تواند  ميدر نتيجه انفال در تملك دولت است. دولت براساس اين حق 

كه بسياري از آثار تـاريخي  ). بر اين اساس و با توجه به اين445: 1389منوط به شرايطي كند(صدر،
اولي حق دارد  دولت شرعاً و براساس حكم شوند ميـ فرهنگي منقول و غيرمنقول از انفال محسوب 

وضع كند و افـراد را   داند،  براي تثبيت مالكيت خود در حوزه ميراث فرهنگي، قوانيني را كه لازم مي
  ها سازد.ملزم به رعايت آن

  
  گيري نتيجه

ندگي اجتماعي ناگزير از رعايت يك سري الزامات مرتبط با آن است كه طبيعـت دوگانـه فـردي و    ز
است كه جمع ميان آن دو بـر ايـن مشـكل افـزوده     بوجود آورده اي جمعي وي، چنان بهم آميختگي

سازي مفهـوم   آميز افراد در كنار يكديگر، شفاف ترين اين الزامات براي زندگي، مصالحتاست. از مهم
محدوديت و سلب مالكيت و تبيين حيطه، حقوق و تكاليف متقابل فرد و جامعه در اين زمينه است؛ 

هـاي حـاكميتي از جملـه ميـراث     از حقوق عمليه ديگري و يا سـازمان  استفاده چرا كه احتمال سوء
ها در اين رابطه دوسويه است. عامل اساسـي در نگـارش ايـن پـژوهش،      ترين دغدغهفرهنگي از مهم

آشنايي با نظرات فقهي و حقوقي در حوزه مالكيت و محدوديت و سلب آن در حوزه ميراث فرهنگي 
خص شد كه در ايـن موضـوع، كـاري بـه صـورت مسـتقل انجـام        بود كه پس از كاوش در منابع مش
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است. بنابراين در گام اول، براي رسيدن به پاسخ پرسش اصـلي و محقـق شـدن هـدف، بـا      نپذيرفته
گيري از روش پژوهش تحليلي ـ توصيفي و استناد به مباني عقليِ برهاني و نقلي وحيـاني و بـا     بهره

اي به احصاء و بررسي منابع و آراء و احكـام و واكـاوي    خانهاستفاده از روش گردآوري اسنادي و كتاب
  هاي آن براي مالكين و سازمان ميراث فرهنگي شد. موضوع حاضر و ارائه دلالت

ها براي مالك جهت استفاده نسبت بـه مـال   محدوديت مالكيت، يعني ايجاد برخي از محدوديت
قانون اساسي  44ادله فقهي و اصل  بدون خروج مالكيت از وضعيت خصوصي آن و براساس مباني و

ايران نيز بر ترجيح حقوق عمومي در جهت رشد و توسـعه اقتصـادي بـر مالكيـت خصوصـي صـحه       
  توان محدوديتي نسبت به برخي اموال قائل شد. دارد كه در برخي شرايط مي تأكيدگذاشته و 

قوقدانان، پيشنهادات ذيـل  بنابراين، با مطالعه دقيق قوانين، متون فقهي و نظر فقها و نيز نظر ح
  گردد: ارائه مي

هاي متمادي نشان داده است كه ميراث فرهنگي هميشـه در معـرض تهديـد     ها و دههتجربه سال -
گران بوده است و اين به دليل فقدان يـك اهـرم نظـارتي بـيش از هـر عامـل ديگـري        افراد و اخلال

  است.موجب تخريب ميراث فرهنگي شده 
و با ارائه لايحـه جـامع و    كردهدر حفظ و نگهداري ميراث، تلاش مضاعف  سازمان ميراث فرهنگي -

دانان بحث مالكيت و حفاظت از ميراث فرهنگي بـه طـور كلـي حـل     ي از نظر فقها و حقوقمند بهره
  شود.

  امنيت مالكيت. تأمينساختن مرزهاي مبهم حاكميت آثار تاريخي ـ فرهنگي و روشن -
  شدن با شرايط جديد.و هماهنگبازنگري قوانين ميراث فرهنگي   -
وجود نيامدن قاچاق، اشـياء و  درصورت ماندن اثر باستاني و فرهنگي تحت يد مالك (يابنده) و به  -

عتيقه و خروج آن از كشور، راه برون رفت از اين آسيب، اين است كه با پرداخت قيمت اين اشياء به 
  مالك جمع بين حقين مالك خصوصي و اجتماع گردد.

 نظر در قوانين حوزه ميراث فرهنگي اموال منقول و غيرمنقول.تجديد  -
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 )، اقتصادنا، بيروت، دارالفكر.1389ر، سيد محمدباقر، (صد -

 .  وسسه الاعلمي للمطبوعات)، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، م1417طباطبايي، محمدحسين،( -

 )، تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الاسلاميه. 1407طوسي، جعفر محمدبن الحسن، ( -

الاماميه،  تهران، المكتبه المرتضويه الإمياء الآثـار  ق)، المبسوط في فقه  1387طوسي، محمدبن حسن، ( -
 الجعفريه. 

 .موسسة طيبة لاحياء التراث ق)، تذكره الفقهاء، قم:1414،(حسن بن يوسف بن مطهر ،علامه حلي -
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 ق)، الذخيره في علم الكلام، قم، جامعه مدرسين.  1412علم الهدي، شريف، مرتضي،( -

 تا)، فقه و مصلحت، بي جا، بي نا. عليدوست، ابوالقاسم، (بي -

وعيت سـلب مالكيـت توسـط دولـت،     )، نقش قاعده ضرورت و اضطرار در مشر1391فرزانه، عبدالمجيد، ( -
 .31مجله فقه و تاريخ تمدن ملل اسلامي، ش 

 )، سازمان ميراث فرهنگي كشور.1367قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور، ( -

 )، من لا يحضره الفقيه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي.1409قمي، صدوق، ( -

 دماتي حقوق مدني، تهران، نشر ميزان.  )، اموال و مالكيت، دوره ي مق1306كاتوزيان، ناصر، ( -

تا)، كشف الغطـاء عـن مبهمـات الشـريعه الغـراء، قـم، دفتـر تبليغـات          كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، (بي -
 اسلامي. 

 )، حقوق اداري اموال، سلب مالكيت به منفعت عمومي، تهران، انتشارات مجد. 1394كاميار، غلامرضا، ( -

 ، تهران، ولي عصر. »)، الكافي1375( كليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق، -

 ، تهران، نشر ميزان.»هاي حقوق جزايي اختصاصي بايسته«)، 1389گلدوزيان، ايرج، ( -

ق)، شرائع الاسلام فـي المسـائل الحـلال و الحـرام،  قـم، مؤسسـه        1409محقق حلي، جعفربن حسن، ( -
 اسماعيليان.

 ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.)، التحقيق في كلمات القرآن كريم1368مصطفوي، حسن، ( -

 )، انوار الفقاهه، قم، مدرسه اميرالمؤمنين.  1413مكارم شيرازي، ناصر، ( -

 منتظري، حسينعلي، (بي تا)، الخمس و الانفال، بي جا، بي نا. -

 )، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت، دارالحياء التراث العربي. 1314نجفي، محمدحسن، ( -

هـاي  )، مجمع تشخيص مصـلحت نظـام، قـم، مركـز مطالعـات و پـژوهش      1381مي، سيد حسين، (هاش -
 فرهنگي حوزه علميه قم.

، »)، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايـران، حاكميـت و نهادهـاي سياسـي    1381هاشمي، سيد محمد، ( -
  تهران، نشر ميزان.

 النصر و الاسلامي. همداني، رضا، (بي تا)، مصباح الفقيه، قم، مؤسسه جعفريه و مؤسسه -
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